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لو شنته توسظ تیه طلال عمالی 
تاریخ دانلود : 09/09/1393 


مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائهٌ مجلات عرضه شده در پایگاه, مجوز لازم را از صاحبان مجلات. دریافت نموده است. بر اين اساس 
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات» مجلات و تألیفات موجود در پایگاه. متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر اين. هرگونه نشر و عرضه 
مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن, يا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از اين پایگاه باشد. نیازمند کسب مجوز لازم از 
صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موحب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به 
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید. 


پایگاه مجلات تخصصی نور 


۱-۱۷ ۰۲ 


فصلنامة علمی‌پژوهشی کتاب قیّم 
سال دوّم ۱۳٩۱(‏ شمارةٌ هفتم 


بازشناسی مفهوم تعمق در گسترهُ آبات و روایات 
(با رویکرد بررسی موردی معنای متعمقون در روایت امام سجاد علیه‌السلام) 
محمّدرضا شاهرودی! 
مك بارساییان 


حکده 


برخی از نویسندگان مدّعی هستند که با توجه به اينکه وا «تعمّق» در منابع لغوی کهن. بار معنایی 
نکوهیده‌ای دارد و در بعضی از روایات اهل بیت (ع) از آن با مذمّت یاد شده. این واژه در کلام 
معصومین(ع) معنای مذمومی دارد. دربارٌ برداشت گروهی از دانشمندان در ممدوح دانستن معنای 
«متعمَقون» در روایت امام سجاد (ع) نیز عده‌ای بحث کرده و آن را تحلیلی ناصواب و ناشی از غفلت آنان 
در معنای تعمّق و دیگر قرائن حدیث برمی‌شمرند. این مقاله به بازشناسی مفهوم «تعمّق» اختصاص دارد و 
نگارندگان پس از مفهوم‌شناسی این واژه و تحلیل تبارشناسانة تعمّق و خانوادة حدیثی آن. به تفخص از 
فرائن درونی و بیرونی روایت امام سجاد (ع) می‌پردازند. در ادامة مقاله نیز وجوه مخاطبان و سطوح معنایی 
در قرآن کریم سیر معصومین (ع) در پاسخ‌دهی به مسائل اعتقادی و محدود؛ تفکر در ذات و صفات الهی 
بررسی می‌شود تا تمایز تعمّق و ژرف‌اندیشی ضابطه‌مند با تعمّق فرونگر و کج‌اندیش در کلام معصومین 
2 مشخص شود. 


واژگان کلیدی: تعمّق. آخر الزمان. ژرف اندیشی. عقل فرونگر. 


[) استادیار دانشگاه تهران/ 0.۵6.1۴ 6۵) 92۲0001 
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مقدمه 

دربارٌ معناشناسی واژهُ «تعمّق» در روایات. دو نظریّه مطرح است؛ گروهی معتقدند که هر 
جا که در کلام معصومین (ع) از واژهُ تعمّق استفاده شده معنای مذمومی دارد که ملازم با 
افراط و زیاده‌روی است. مستند اصلی این گروه علاوه بر معنای لغوی» برداشت و تلقّی منفی 
برخی از محدثان شیعی و سنی از برخی روایات است. دسته دوّم مطلق تعمّق و فرراندیشی را 
در هر گستره‌ای قبول دارند و حتی معتقدند مراتب بالای معارف الهی با مولّفه‌های خاکی 
اندیشه و تفر بشری قابل درک است. سوّمین گروه میان تعمّق و ژرف‌اندیشی ضابطه‌مند با 
تعمّق افراطی و خارج از محدوده مجاز تمایز قائل می‌شوند. به باور این عده» مطلق 
ژرف‌اندیشی و تعمّق مذموم نیست؛ بلکه انديشهُ فرونگر و کج‌اندیشی که با اوهام و ابزار 
سست به اکتشاف می‌پردازد شايستة تخطثه است. به باور آنان تعمّق روشمند در آیات قرآن 
کریی آن هم در پرتو ارشادات معصومین (ع» توصيةٌ همیشگی قرآن و سيرة تربیتی اهل بیت 
(ع) است. 

در اين مقاله پس از طرح و نقد دلایل دو گروه» به شکل موردی. به بررسی روایت امام 
سجاد (ع) دربار متعمْقون پرداخته می‌شود. در ادامه» یش از نگاهی پدیدارشناسانه بر نظریّات 
دانشمندان» رابطةٌ محتوای سوره‌های توحید و حدید با حلد تفکُر و تعمٌق در توحید بررسی 


می‌شود تا زمینه برای درک هرچه بهتر این واژه و مراد معصوم (ع) فراهم گردد. 


۲ «تعمّق» در لغت 

نویسندگان گروه اوّل برای اثبات مدّعای خود. ابتدا از معنای لغوی کمک می‌گیرند و به 
قول خلیل بن احمد. ابن اثیر و ابن منظور استشهاد می‌کنند که معنای تعمّق مبالغه و زیاده‌روی 
اه عون اج فراهیدی در کتاب خود چنین آورده است: مق اسر فی مور تفمیقا و 
مق فی کلام تتط و مق فی (نر: کنتدق فیه نو مق و الم فی ل]ثر نود 
فیه» تعمق در کلام: در سخن خود فصیح و دقیق شد تعمق در یک کار: در آن کار بسیار 
پیگیری کرد و اسم فاعل آن متعمّق است. متعمق نیز به معنای کسی است در طلب امری که به 
دتبال. ان است بالغ گردد (خلیل. ۱۶۱۰ ج ۰۱ ص ۱۸۷). عبارت ابن منظور در لسان العرب ذیل 
مادة «عمق» که گویی برگرفته از سخن خلیل و مشابه گفتار اوست» چنین است: «عَمَّق الط ف] 


مور تفیقاً و تعّی فی کنامه ...تیه لماع فی ار اند فی یی بطلب آفص] 


ای 


(۱ ۲ 


بازشناسی مفهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات ۱۰۹ 


غایه»؛ تعمیق نظر در امور یعنی نگرش زرف در امور داشتن و تعمّق در کلام یعنی در سخن 
خود دقت و مهارت و فصاحت بکار بردن؛ متعمّق نیز به معنای کسی است که در طلب امری 
به اقصی درجه آن بالغ می‌گردد (ابن منظور» ۰۱۶۰۵ ج۱۰ ص ۲۷۱). 

امّا باید دقت کرد که تعبیر «مبالغه» در زبان فارسی به معنای افراط کاری است. و ممکن 
است که کسی گمان کند معنای «المبالغ» در عبارت خلیل و ابن منظور به معنای شخصی است 
که در کارها افراط می‌کند. در حالی که معنای عبارت ابن منظور این است که متعمّق کسی 
است که در کارهایش با تلاش خستکگی ناپذیر به پایان کار می‌رسد. به عبارت دیگر, در تعریف 
تا بای آرزشی کت با مش لعاظط نفله اس الیت سکن اتقو بر مراود 
سخت‌کوشی زیاده افراط تلقی شود امّا آیا می‌توان در هر موردی سخت‌کوشی را حمل بر 
افراط کاری کرد؟ تعمّق در جایی که انسان کاری را می‌کند که سودی ندارد و پا از تعمق در آن 
مورد نهی شده است. همان افراط و از حد معقول و صحیح گذشتن است (عسکری سلیمانی. 
۷۲ ص 41۷). 

ماه «بلغ» در زبان عربی به معنای رسیدن است و در آن. مفهوم افراط نیست و 
صیغه‌های مبالغه. که در زبان عربی با همین واژه بیان می‌شود نیز در علم لغت به معنای افراط 
به کار نمی‌رود. بین معنای «مبالغه» در زبان فارسی که نوعی زیاده و گزافه در آن تداعی 
می‌شود و معنای «مبالغ» که در زبان عربی.صرفاً به معنای کسی است که با نهایت کوشش خود 
به مقصدی می‌رسد. باید تمایز قائل شد؛ به عنوان مثال» طریحی در «مجمع البحرین» نیز در 
ذیل مادة «عمق» می‌آورد: «عمّق تمیق البثر و لعماف1 جعلف] عَميقة و عَمَنْ ال فل] الامُور 
تغمیقا: بالغ )رز مثه الق فا] انم مد فیه ای بطلب َة1][] غایته؛ تعمیق و اعماق چاه 
به معنای عمیق کردن آن است. عمق نظر در کارها به معنای رسیدن و بالغ شدن به آن امر 
است. از همین ريشه است متعمق در یک کار» که به معنای سخت‌کوشی است که در آن کار 
دورترین غایت آن را طلب می‌کند (طریحیء ۸۳۷۵ ج ۵ ص ۲۱۸). 

باید دانست اگرچه ممکن است که این واژه در بستر زمان» از معنای افراط و تکلّف به 


معنای مداقه صیرورت یافته باشد. اما صدق این مدعا در صورتی خواهد بود که اين واژه تنها 


[ مبالغ اسم فاعل از مصدر مبالغه است و بر پایه گفتار لغویان ([[[[» ه معنای نهایت تلاش را به کار بستن است 


11۳10 ج1] را11]. 
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به معنای افراط و زیاده‌روی باشد و هیچ‌بار معنایی مثبتی نداشته نباشد. به بیان دیگر. باید ثابت 
کرد که اين واژه در زمان صدور از زبان معصومین (ع) منحصر در معنای زیاده‌روی و تکلف 
بوده و نمی‌تواند محملی برای معنای ممدوح باشد. 

از نوخ فیگرم اگر امه معصومین (ع) کاربرد واه «تعمّق» را در خصوص امور افراطی, 
فرهنگ کرده باشند و به اصطلاح در اين مفهوم حقیقت شده باشد. بایستی این فرهنگ در 
میان علمای شیعه رایج باشد. اما در طول تاریخ شاهدیم که علمای شیعه بدون دغدغه این واژه 
را در مواردی که بار ارزشی مثبت دار به کار برده‌اند. جالب توجه اينکه علّامه مجلسی که 
خود (متعمّقون) را در روایت امام سجاد مثبت تلقی نمی‌کند. از واژهُ متعمّق به معنای کسی که 


دقیق‌النظر است؛» استفاده می‌کند (مجلسی. بی‌تا؛ ج ۱۰۷ ص ۸). 


۳ بررسی معنای تعمق در منابع روایی 

با وجود اينکه روایات مربوط به«مق/در متابع گلیچه فراوان است با کمال تعجب مشاهده 
می‌کنیم برخی از نویسندگان" تنها از دو روایت در این زمینه نام می‌برند و فحص جامعی در 
منابع ارزشمند شیعه ندارند. ایشان در ادامةٌ بررسی معنای تعمّق در منابع روایی به عناوین 
ابوابی از صحیح بخاری, روایتی از عمر بن خطاب و ابن عمر و همچنین بیانات تفسیری از 
اب حجر عسقلانی» نووی ساب تکار ۳ تسیا 


۱-۳ تمییز بین معنای روایت و نظر راوی 

باید توجه داشت که جدا از مسأله عدم حجیّت اینگونه روایات. از لحاظ روش‌شناسی نیز 
نمی‌توان نظریات و برداشت‌های راویان و شارحان اهل سنت را در بخش منابع روایی نقل 
کرد. زیرا اظهار نظر این دسته در کنار سایر منابع لغوی و یا برداشت‌های تفسیری عالمان قرار 
می‌گیرد و محاسبٌ آن در شمار منابع روایی که الزامأٌ باید از معصوم باشد خلط روشی است و 
نباید صرف وجود این کلمات در عناوین ابواب و شروح کتب روایی آنان را در این بخش نقل 
کرد. زیرا وجود بابی در صحیح بخاری که در ضمن آن وازهُ تعمّق در معنای غلو و زیاده‌روی 


به کار رفته است. تنها می‌تواند نمایانگر برداشت: و دید گاه وی نسبت به این واژه باشد. 


[]. معارف, مجید و دیگرال] (ابررسی تعمّی در روایات#] پژوهش‌نامه قرآن و حدیبل] شماره []] مهار و تابستان [1 111 
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لب اگر کسی تمام آن چیزی که در روایات تشیّم نقل شده است» را در نظر گیرد باز نیز 
این ایراد باقی است که تحقیق وی جامع نیست و وی در راستای بررسی معنای تعمّق در 
احادیث و يا به تعبیر دیگر خانواده حدیث برنیامده است تا فرهنگ اهل بیت(ع) را در استعمال 
واژه تعمّق و مشتقات آن واکاوی کند؛ زیرا همانطور که گذشت» فحص از معنای تعمّق در 
روایات مأثور یکی از ضروریات این تحقیق است. بنابراین استناد به سخنان ابن ابی الحدید و 
نووی در تبیین معنای «تطیقون» و «متنطعون» در یک روایت. نمی‌تواند خیلی کارگشا باشد. 

علاوه بر آن» باید در نظر داشت که اینگونه برداشت‌ها ممکن است ناشی از مکتب خلفا و 
مذهب اشعری و باورهای بزرگان اهل سنت باشد؛ آن سان که نویسنده به روایتی از خليفةٌ دوم 
اشاره ی کفدا که تااگاهیر عویش از معبای. ایه شرقه آارفاقهد ول ره ۳۸ 
مصداق تعمّق و تکلف برمی‌شمرد و تلاش می‌کند که سائل را با آن اقناع کند. هرچند نویسنده 
به عدم صدق مدعای خليفة دوّم اذعان می‌کند. اما در ارجاع اين سبک پاسخ‌گویی به عصر 
نبوّت و استناد آن به سیر پیامبر اکرم (ص) اه به حطا می‌برد؛ زیرا مستندات فراوانی در آیات 


قرآن کریم. تاریخ و سیرهُ نبوی نقیض این مسأله را اثبات می‌کند. 


۲-۳. بررسی روایات ذکر شده از اهل بیت (ع) 

نویسنده در این بخش به روایتی از امیرالمومنین (ع) اشاره می‌کند که حضرت در ضمن 
همان رال کش هش فسانقه: نی ار علی ریم عنم لفق و و و لش و السیه. ۲ 
ال علل] آریم شب عل] ای بالر ی و ازع و ایغ و التقاق فمَن تعمّی لم ینم [[] الق و 
را را فی ترا لا تتخبس عله تلا یه آخری نو نهفوی فیآأرمریج؛ (کلینی 
۲ ج۲: ص ۳۹۲ ۱ ۱ ۱ كِ 

همانطور که مشاهده می‌شود تعمّق در این روایت اطلاق ندارد و به صورت مقیّد «الممّق 
تالر افو سان فنه سک هبانطرن که تسس فران آمر متفوتی سس نی آتضه از ام تهی له 


راغب در بیان معنای «رأی» آن را «اغتقاٌ الّفْس آحد اللَفیضیْن عر غلبة الظْن» می‌داند 


۳ 


(راغب اصفهانی. ۰۱۶۱۲ ص ۳۷۵). بنابراین. مراد حضرت قطعاً این نیست که هر نوع تعمّقی از 


(۱ ۲ 


۱۱۲ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم. شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 


ارکان کفر به حساب می‌آید. البته, تعمٌق روشمند و ضابطه‌دار دارای شرایطی است که در ادامه, 
به برحی از شرایط آن در کلام امیرالمومنین (ع) اشاره خواهیم کرد. 

با رجوع به روایات متوجه می‌شویم که یکی از بارزترین مصادیق تعمّق بالرآی در کلام 
معصومین (ع) به اهل قیاس باز می‌گردد. حضرت علی (ع) در روایتی اهل رأی را «الکثار 
الملاعین: کقار ملعون» خوانده و می‌فرمایند: «یا مت ثبیعیتا مین مودتتا ایام واصحاب 
ارآی فائهم آغداء الستن.. فقارضوا الدین بارائهم توا راضلواء (مجلسی بی‌تاه ج ۲ ص ۸۶): 
ای شیعیان ما و کسانی که خود را ت ۷ می‌دانید! از اصحاب رأی دوری کنید که آنان 
دشمتانستت یبا ارام تخرد در دون لضر کاامی کتدبیس کمراه شذنه و کمراه کردنة, 

البته روایت مشابه دیگری از آن حضرت وجود دارد که در آن قید «بالرأی» وجود ندارد: 
«والکف علی آرع دایم عَلی مق وانازع راغ ولقای من کفمق له نب ی لح 
(نهج‌البلاغه صبحی‌صالح, بی‌تا؛ حکمت ۳۱ با توجه به ضبط و دقت بیشتر کلینی در نقل 
روایات کافی, اطلاق تعمّق در این روایتِ باید مقیّد به زوایت پیشین شود. علاوه بر آن» تعمّق 
به ری با ذیل روایت هم سازگاری کامل دارد: کسی که بر ری خود متعمّق باشد و بر نظر 
خود پافشاری کند. به حق نخواهد رسید» همچنین؛ با تغل در قرائن صدر روایت نیز می‌توان 
متوجه شد که مراد از تعمّق. موشکافی‌های مذموم. بی‌ضابطه و بی‌مورد است. 

بدین ترتیب. با این روایت می‌توان ثابت کرد که یکی از انواع تعمّق که همان تعمّق 
بی‌ضابطه و بر اساس قیاس و يا نظر شخصی است از ارکان کفر به حساب می‌آید و مذموم 
است و نمی‌توان آن را شاهد قرار داد که هرجا واژه تعمّق در کلام اهل بیت (ع) استعمال شده 
پار منفی دارد. 

روایت دیگری که نویسنده مقاله از آن یاد می‌کند. روایتی از کتاب «وسائل الشیعه» است که 
ابوجریر رقاشی به امام موسی کاظم (ع) عرض کرد: «کیّف أَتوضاً لاه امام (ع) جواب داد: 
«ا مق فی الْوضوء ولا تلطم وجهك بالمّاء لطماً ولکن اغسله من آغلی وجهك الی آسفله بالمّاء 
مَنحاً وکذلك فاشتح الماء علی ذراعیّك ورآسيك وقدميْك» (عاملی. ۸۶۰۹ ج ص ۳۹۹). عنامه 
مجلسی نیز پس از نقل این روایت چنین می‌آورد: «لا تَعَمق ی باکثار لماء بالمالعة کیراً فی 
ایصال الَاء ادا عن لسغ الطلوب وفی بَعْض الشخ لا تفس ی بان دخل وجهت ویْدیك فی 
المّاء قالَهُ خلاف المَعهُود ین فعْلهْ]» (مجلسی, بی‌تا. ج۸۷ ص۲۵۸). این روایت و روایات 
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مشابه. همگی از تعمّق در اعمال و تکالیف شرعی نهی می‌کنند. چنانکه این روایت نیز تصریح 
دارد که از تعمّق عملی در وضو خودداری کن. باید دقت داشت که این قسم تعمّق در تکالیف 
شرعی و يا در عبادات است که از آن به وسواس یاد می‌کنيم نه تعمّق در بخش اعتقادی دین. 
علامه طباطبایی (ره) پس از بررسی و نقد اقوال مختلف در ذیل اية [آیا یا لین آمئو ۷ 
لوا غن آشنیاء ٍن مد کم سوک [] (المائده: ۵/ ۱۰۱) مراد از «اشیاء» را که سوال از آنها 
ممنوع شده جزئیات مربوط به احکام دین برمی‌شمرد و می‌نویسد: برگشت مفاد [ الا لوا 
عن اشامت ]| نف این اتمت که کمی بکریله ای کسانی اسان آوزخهاند از رسول ال 
(ص) از چیزهایی که شریعت او از آنها ساکت است و خدا هم از روی عفو و تسهیل و 
تخفیف بر بند گان. متعرض بیان آنها نشده سوال مکنید» (طباطبایی» ۱4۱۷ ج1» ص ۲۲۰). 
ناگفته نماند که روایات ارزشمند دیگری در منابع شیعه - مخصوصا از حضرت علی (ع)- 
وارد شده است که نویسنده مقاله مهو امکاه0۷*##داشت تا در جهت اثبات مدعای خود از 
آنان بهره ببرد. با وجود معترض نشدن نویسنده به این روایات از آنجا که هر فرضیه و اعایی 
باید مبتنی بر تحقیق جامع و مانع باشد و زوایا و ابعاد مسأله را پوشش دهد. یکی از مهم‌ترین 


روایات در این زمینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


۳-۳ بررسی تعمّق در خطبة اشباح 

امیرالمومنین ین (ع) در بخشی از خطبةٌ مشهور «اشباح» در مقام نهی از ژرف‌نگری در صفات 
الهی می‌فرماید: «سَمّی ترکهم الق فیما لم کلم البِشْت عن که رسّوخاً فاقتصر علی ذلك ولا 
در عَظمَة الّه سَبْحَانهٌ عَلی قدار عقلت فتکون من الهالکن» (نهج‌البلاغه صبحی صالح, خطبه .)٩۱‏ 

مضمون این خطبه که دربردارندة مضامین عالیه همچون شناخت فرشتگان و معرفت به 
قرآن است است. به چند گونه نقل شده است؛ در صدر یکی از این روایات آمده است: «خَطبٌ 
آیرلمُوینین (ع) هه یه عل] مثبر الکو وتلت آن رجا اه ققال یا مر امن صفا لت 
و رل با وب مَرفة فقطیب وادی الصا جَامَة فاجمع ال ناس بح 
ی ها و ی رت (ابن ابی‌الحدید. ۳۷۵ ج" 
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در برخی دیگ به این شکل آمده است: «وین خُطبٍ له (ع) نف بِحُطبَةِ الاتتباح وهی من 
جلایل خطبه (ع) وکان له سائل آن یصف اله حتل] که باه غيانا فقضیب (ع) لذلك...» (عبده 
بی‌تاه ج ۰۱ ص ۱3۰). شیخ صدوق (ره) در توحید خود نقل می‌کند: «قال سَیغت باب (ع) 
یقول: بیئا آمی المَوّینین ع یخطب عال] المثبر بالْوفة اٍذ قام لیم رجل فقال یا مر امین صف 
نا زب کیارلت و تال | و داد تشعا وه معرقه ققضب ابر المو تن ده (ضتوق 2۱۳۹۸ 4: 

توجّه در سبب صدور این روایت نکاتی چند را نشان می‌دهد: نخست آنکه طبق برخی از 
نقل‌ها» فرد پرسشگر صریحاً از حضرت درخواست می‌کند تا خدا را برای او توصیف کند به 
گونه‌ای که گویا خدا را عیاناً و به چشم دیده باشد. در نقل دیگر. حضرت از سوال وی چنان 
ناراحت می‌شوند که دستور می‌دهند مردم در مسجد جمع شوند. آنگاه با حالتی غضبناک و 
برافروخته» بر منبر می‌روند که این مسأله نثیان می‌دهد در سوّال آن شخص بوی اعتقاد به 
جسمانیت يا اوهام و خیالات مادی‌گرایانه وجود داشته است که حضرت را این‌چنین ناراحت 
کرده است. 

قرائن دیگری نیز در ادامه حطبةٌ حضرت مطرح شده است؛ از جمله آنکه با وجود این که 
پرسش وی از صفات الهی بوده تا محبَتشٌ به خداوند افزون گردد؛ امّا حضرت در ضمن پاسخ 
خود به وی. می‌فرمایند: «مّ کلم لشَْطان علمَه ممّا یس فی الکتاب علیْك فرزضه..» (نهج 
البلاغه فیض الاسلام ۱۳۷۹ ص۲۳۶)؛ یعنی این بار عصیانی بوده که شیطان بر دوشت گذاشته 
و تو را به آموختن آن صفات وا داشته است. این عبارت به ما می‌فهماند. درخواست او در 
ورای حدود معرفت دینی بایسته بوده که بدین سبب است که در تعبیر امام سجاد (ع) «فمَن رام 
وراء ذلک» (الکینی» ۱۳۹۲ ج صص ٩۲‏ و ۲۸۶) آمده است تا نشان دهد که این محدوده نه 
تنها برای وی معرفت‌افزایی نمی‌کند. بلکه پایه‌های ایمان قلبی وی را نیز سست می‌سازد و او 
را به هلاکت: می‌اندازد, 

ابن میثم بحرانی در شرح این بخش از سخنان حضرت (ع). به همین امر اشاره می‌کند و 
می‌نویسد: «ظاهر آن لب ما وّراء خدود الریعتر ای لهیّتا عن تجاوزها ما هو سیب وسوستة 
سار وحرص الب علی ما تم ین نم الم آن ذلك و مُنتهی حق الم یه موه ین و لا 
کان موب لثتارع حین وظع الَعَة وتقریر قواعدها هو جع لوب العالم علی قالونر واحد 
واتحادهم فیه بحیّت لا یفترقوا فی اغتقاد آمر ما ایکون ذلك الافتراق سباً لضعّف الّین وعدم 
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تعاوئهم علی کشییدو ... لا رم وب فی الحکمت آن رم حبتینرعلهم الخوض فی ما وراء اف 
لت قواعد الاین فی قْویهم» (ابن‌ميئم» ۱۳۱۲ ج۲» ص ۳۳۱): روشن است که جستجو و 
تحقیق بیرون از حد شرعی, که گذشتن از آن نهی شده است. به وسوسة شیطانی و طبع 
نی اس کاه پ آقم کسضایی 4 امین نع هیو ازد خر کارنی ی کی ای ماشیکگ: که 
اکتفا کردن بر اوصافی که در قرآن و سنت و گفتار پیشوایان بر حق آمده نهایت حق خداوند 
ستعال و بوخ امبخه که از انسان غراسعه شله است. یش از این افراد تکلیف: یی نذارند): 
با توجه به این که خواست شارع مقس اسلام به هنگام وضع شریعت و استوار داشتن 
پایه‌های آن» الفت دادن قلب جهانیان بر قانون واحد و متحد ساختن آنها بر محور واحد بوده 
است. تا بدان حد که حتی در اعتقاد به امری کوچک و ناچیز متفرق و گروه گروه نشوند زیرا 
تفرقه موجب ضعف دینء و عدم همکاری بر تحکیم دیانت می‌شود ... بنا بر این به مقتضای 
حکمت واجب است که کاوش و تحقیق بیش از آن که شریعت مجاز دانسته است حرام باشد» 
تا دستورات دین و شریعت در قلب مردم ثابت و استوار گردد. 

اشارات حضرت به درماندگی و ناتوانی اوهام و عقول در شناخت خداوند در این خطبه 
فراوان است و این ماهیّت سا #اصی نت9 ۳ند. به عنوان نمونه «وَغمضت مداخل 
العقول فی حَیت لا بل الصفات لتتال تیلم دام ردعها, «وجز وک تجْریّه الْمَجَسَمَات بخواطرهم 
دول علی الْخة الم انقوی بقرانح غقولهم: و نظیر: «وك آلت اثه یم تنم فی لول 
تکون فی مهب فکُرقا مکی ولا فی رویّاتر خواطرقا فتکون مَحذوداً مُصرخاه. گویا سائل 
می‌خواسته تا با عقل و اوهام خویش به ذات خداوند (جل جلاله) و کنه صفات الهی پی ببرد 
که همین مسأله باعث خشم حضرت شده است. 

حضرت همچنین در ضمن خطبه می‌فرماید: «فاقتصر علی ذلك ولا نقدر عَظمَة اه سبحائه 
علی قذر عقلك: «پس تو نیز اکتفاء کن به آنچه قرآن کریم راهنماییات می‌کند و عظمت و 
وگن تلاو بیان زا آتتا صقن وت ی گوس حفرت نت یه اه که ون 
خور فهمت نیست و مأمور به دانستن آن نیستی اندیشه مکن. 

در این خطبه حضرت دو شرط برای عدم تفکر و واگذاری امر به خداوند بیان می‌کند: 
نخست واجب نبودن معرفت به آن چیز برای آن شخص و دوّم اینکه در طریقه و سنت پیغمبر 


اکرم (ص) و امه هدی (ع) اثر و روایتی در آن مورد نرسیده باشد. در چنین شرایطی, نهایت 
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چیزی که خدای تعالی بر انسان مقرر داشته واگذاشتن علم آن به خداست. در نتیجه باید گفت 
مطلق ژرف‌اندیشی و تعمّق مذموم نیست؛ بلکه مراد عقل فرونگر و کج‌اندیشی است که علاوه 
بر شروط مذکور, تلاش دارد تا با اوهام و عقل ناقص خویش به وجود متعالی و نامحدود الهی 
علم یابد و با ساده‌اندیشی مشاهده عینی و جسمانی را سبب معرفت و محبّت بخواند. 

بنابراین» تعمّق و تدیّر روشمند رز آیانت قرآن کریم در پرتنو فرموده‌ها و ارشادات رسیده از 
بلکه توصیةٌ همیشگی قرآن و اهل بیت (ع) بوده است. البته. تعمّق و تفر در دو مرحلهٌ ذات و 
اکتناه صفات الهی شامل دو شرط مذکور نیست و بقیناً کاری است اشتباه که در ادامة مقاله به 


آن پرداخته خواهد شد. 


۴ بررسی مفهوم یک روایت 

حدیث معروفی که محور تضارب آراء و مورد بحث قرار گرفته. چنین است: «مُحَمَدٌ بُنْ 
سل علی ناسین (ع) عن اجید ققال ان اهر و جل غلم له یکون فی آخر تن ام 
متعمتون فائرل اه تالی قل و اه احد ریات ین سورة الخدید [[] وم َو علیم بذات الصذُور 


من رام وَراء لك فقد هََكّ» (الکینی, ۱۳۹۲ ج ۱ ص /٩۲‏ صدوق, ۱۳۹۸ ص ۲۸۶). 


۱-۴. فحص سندی 

بررسی سندی این روایت نشان می‌دهد که تمام راویان مذکور آن ثقه و امامی هستند - جز 
آیخ که فق تفای سفن کلمه رفال): دفباوه تک ار شده آشکر تلر الم یه معفد: اسشت که 
عاصم بن حمید زمانش متصل به زمان حضرت سجاد (ع) نبوده؛ پس حدیث مرفوع است 
(ملاصدرا؛ ۱۳٩۱‏ ج۱ ص 1۵۰). امام خمینی (ره) پس از نقل سخنان وی می‌افزاید: «تکرار 
لفظ «قال» شاید به واسطه تقطیع حدیث باشد و شاید از اشتباه ُستاخ است و یا آنکه فاعل 
مذکور بوده و از قلم افتاده و یا آنکه فاعل محذوف است - بنابر جواز حذف و يا آنکه فاعل 
اوّل ضمیر راجع به «نضر بن سوید» است و این احتمال بسیار بعید است (امام خمینی» ۱۳۷۲ 
ص ۱۹۵). هرچند مرفوع بودن» سند حدیث را تا مرحلةٌ ضعیف سقوط می‌دهد امّا وجود این 
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عالیه» وجود احادیث معاضد و مشابه و قرائن دیگر می‌تواند تا حدودی معضل سندی حدیث 


را پوشش دهد. 


۲ پررمتی فراتن درونی خلایث 

معمولاً در بررسی یک روایت به طور جداگانه به فحص درونی و بیرونی حدیث پرداخته 
می‌شود و الفاظ غریب. منطوق. مفهوم. قرائن صرفی و نحوی. زبان عمومی و اختصاصی و 
شاف و شساکارفزاتی لیتبروسی فشود (زکه سلسانی: ۳۸۵ص 1۷۱ تا به اشار 


به بررسی قرائن درونی حدیث می‌پردازيم: 


تا او بقل 

واهُ «توحید» بر وزن تفعیل است و,ایلْ,باب یا برای تکثیر در فعل است که در این 
صورت. به معنی قرار دادن در غایت وحدت و نهایت بساطت است و یا به معنای انتساب 
مفعول است به اصل که در این صورت مفید مفهوم انتساب ذات باری‌تعالی به مبداً وحدانیت 
خواهد بود. 

توحید دارای تقسیمات متعلّدی است و بر اساس یک تقسیم توحید به چهار شاخه تقسیم 
می‌شود: توحید ذاتی. توحید صفاتی» توحید افعالی و توحید عبادی (مطهری ۱۳۷۸ ج۲ 
ص /۹٩۹‏ رضایی اصفهانی. ۱۳۸۳ ج ۲۲ ص ۳۹۶). در قرآن کریم به همه این شاخه‌ها و مراتب 
توحید اشاره شده است (ر.ک: الرعد: ۱۳/ ٩‏ الأْنعام: /٩‏ ۵۷ و 16 المائده: ۵/ 446 آل عمران: 
۳ و النساء: .)۵٩/۶‏ 

شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد: توحید. اصل و سنگ اوّل ساختمانی است که پیامبران 
دست در کار ساختنش بوده‌اند. اما همین توحید. درجات و مراتبی دارد. آنچه یک عامی به نام 
خدای یگانه در ذهن خود تجسّم می‌دهد با آنچه در قلب یک عارف تجلی می‌کند یکی نیست. 
عارفان نیز در یک درجه نیستند. «لو علم آبوذر ما نی قلب سلمان قتلٌ: اگر ابوذر بر آنچه در 
قلب سلمان بود آگاه می‌گشت. گمان کفر به او می‌برد و او را می‌کشت (صفار ۶۰۶ ص 4۵). 

بدیهی است که آیات اوّل سورءٌ حدید و آخر سور حشر و سورة توحید برای بشر چند 
هزار سال پیش - بلکه بشر هزار سال پیش - قابل هضم نبوده است؛ تنها افراد معدودی از اهل 
توحید. خود را به عمق این آیات نزدیک می‌نمایند (مطهری. ۱۳0۸ ج۲۶ ص ۵۲۳). 
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۲-۲-۴. آخر الزمان 

یقیناً کاربرد این واژه در این روایت نشانگر ویژگی خاصتّی است؛ زیرا همواره بین تمام 
مّت‌ها افرادی یافت می‌شوند که درک عمیق داشته باشند و در مفاهیم این سور تفکر کنند. از 
آنجا که در بسیاری از روایات اهل بیت (ع) آخرالزمان با دوران پیش از ظهور حضرت مهدی 
(عج) مطابق است و در اینگونه روایات. مذمت‌هایی از اهل زمان و ظلم و فساد عالم گیر مطرح 
شده. برخی آن را قرینه‌ای بر مذمّت داشتن روایت امام (ع) گرفته‌اند (برنجکان ۱۳۸۲ 
ص ۵۱۵). امّا باید دقّت کرد با صرف وجود کلمات مشابه در چند روایت. نمی‌توان بدون دقت 
در «مضمون روایات» «بافت کلامی» «خانوادةٌ حدیثی» و «نظام معرفتی حاکم بر آنها». حکم 
تماثل و هم‌سنخی بین آن روایات داد. بعلاوه. در برخی اخبار رسیده از معصومین (ع) 
آخرالزمان در معنای مدح نیز به کار رفته است. البته. از اين دسته از اخبار باید روایاتی را که 
آخرالمان را به زمانی پیش از حضرت امام سجاد (ع) بازمی‌گرداند و یا در بیان ویژگی‌های 
حضرت مهدی (عج) صادر شده است» استنثناء کرد. 

رسول اکرم (ص) در سخنی به حضترت امیرالمومنین (ع) فرمودند: «یّا علی أَغْجّب النّاس 
انا واعظنهم بقینا قوم یکوئون فی آخر الزمان لم بات ی وخب خجب عنهم الْحْجَة فاموا بو 
۳ بیاض» (صدوق, ۱4۱۳ ج4: ص ۳۹۵/ محدّث عاملی. 4 :)٩۲‏ میرن ذر 
روایتی دیگن در بصاثر الترجات آمده ات «قال سول ال (ص) ذات یوم وعلده جمَاغة من 
أمتخا نی (خونی ترکن قلح با بدا تشن (شواله یا وله (س) 
ما ] کم آصخابی و خوانی. وم فی آخر مان آمئوا وم نی رن عرفنیهم 1 بانمائهم 
واسماء آبائهم من قبل آن یرجم من أصلاب آبائهم وارحام أمَاتهم» (مجلسی, بی‌تا. ج۵۲. 
ص ۱۲۳). ۱ ۱ ۱ 3 "۳ 

امیرالمژمنین (ع) وقتی در جنگ نهروان خوارج را به قتل رسانید. فرمود: «والنیی فلق الحبّ 
اند لد شهدتا فی هذا المََقف آئاس لب یخی له آباءشم وگا َجدادهم بَعْدُ فقال الرجُل 
وکیف یهد رم لم یُخلقوا قال بلّی وم یکوئون فی آخر لزان یپشرکونتا فیما تن فیه ویسلمُون 
لا ول شرکاوکا فیما کّا فیه تا حتا» (صفان 4۰۶ ص ۸۵/ مجلسی: همان» ص ۱۳۱). 
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۲-۲-۴. محدوده مُحاز 

«فمَن رام وراء لك فد هََكّ» خود این عبارت نشان می‌دهد که تفر و تعمّق «نص محور» 
در محدوده و مدار این آیات باعث هلاکت نمی‌شود و آنچه از آن منع شده و مصداق افراط و 
زیاده‌روی است. در ورای این محدوده است. بنابراین. با فرض پذیرش ژرف‌اندیشی در 


محدودة این آیات, اختلاف تا سرحلٌ نزاع لفظی سقوط می‌کند. 


۳-۴۳ بررسی قرائن بیرونی روایت 

علاوه بر بررسی قرائن درونی حدیت باید در رویکرد بیرونی» عوامل خارجی آن همچون 
عرضه بر قرآن. سنجش با سنت مقطوعه. بررسی خانوادٌ حدیث و جهت صدور آن. فهم و 
نقد حدیث در پرتو عقل تاریخ و علم قطعی را مورد بررسی قرار داد که در ادامه به اختصار به 


بررسی برخی از آن عوامل می‌پردازيم. 


۱-۳-۴. وجوه مخاطبان قرآن کریم در تبیین توحید 

قرآن کریم در بیان معارف دینی و اعتقادی و يا پاسخ به شبهات و پرسش‌ها دربارة توحید 
پا خداشناسی. سطوح مختلفی را از مخاطبین در نظر می‌گیرد و در پی آن. از شیوه‌های متفاوتی 
از استدلال را استفاده می‌کنند. امام خمینی (ره) نیز با اشاره به وجود سه گروه مخاطب در قرآن 
کریم در کتاب «تقریرات فلسفه» بیان می‌کند: «در قرآن» سه نظر وجود دارد: یکی غمزه با 
صاحبدلان و دیگری با کوران صحبت کردن و سوّمی بین اوّل و دوّم است». با این بیان؛ شش 
آیه ال سورة حدید و سورة توحید برای متعمّقین آخر الزمان نازل شده است و بقیّةُ مردم باید 
معارفشان را از سماء و ارض به دست آورند؛ َو ۳ السَمّاء یف رفعت و ۷ الجبال کیّف 
تصیّت و [لی الرض کیف سطِحت [] (الغاشیه: ۸۸۸ ۲۰-۱۸). 

ایشان معتقد است که با سه وجود در عالم, نظر می‌شود: ۱) نظر طبیعی حجاپی؛ ۲) نظر 
متوسط یعنی هم نور و هم ظلمت را دیدن؛ ۳) نظر به صرف الوجود از ورای طبیعت و عالم 
خلق و امر و عالم امکان. خداوند متّعال نسبت به دسته اول فرموده است: «ای خلّقّ مرت 
والحیة[] (لملک: ۸۰۷ ۲ و [خْق السّوات والأرض فی ستَة یام[ ] (لاعراف: ۸۷ ۵۲) و [ ]فا 


ینظرون (لی بل یف خلقت[] (الغاشیه: ۸۸/ ۱۷) و در مرحلة بالاتر از آن» فرموده است: [ ]له 


۱-۱۷۷ ۰۲ 
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تور السموات والا رفن[ ] (الترر؛ ۲۵ ۳۵) ی ها سماوانت و ارض,وا طرف اضافه فرار داده: است 
و در مقام دیگر که مقام سرّ و صحبت با صاحبنظران است می‌فرماید: [َفوّ ال وخ 


واه ون [] الحدید: ۵۷/ ۳)؛ (امام حمینی» بی‌تا؛ ج ۲ ص .0٩۲‏ 


۲-۳-۴. سطوح و لایه‌های معنایی در قرآن کریم 

بحث وجود سطوح مختلف معنایی در قرآن یا به تعبیر روایات. «بطون» از جمله 
ویژگی‌های قرآن کریم است که قرائن عقلی و نقلی بسیار بر آن دلالت دارد (ر.ک: طباطبایی؛ 
۷ ۰۱۳ ص ۸۷). شیعه و اهل سنت روایات متعلّدی از پیامبر (ص) حکایت کرده‌اند که 
قرآن دارای ظاهر و باطن است (ر.ک: مجلسی, بی‌تاء ۸٩‏ ص۷٩۹‏ به بعد/ فیض کاشانی 
۲ ج ص4/ سیوطی, ۱1۲۶ ج۲ صص۸۰-۷۸؛ از جمله این که حضرت (ص) 
فرمودند: ان قاطا ولبطنه بط ای سب طْن» (احسائی» ۱8۰۵ ج 4 ص ۱۰۷). امام 
پاقر (ع) نیز در روایتی فرمودند: «ن لقآن بَطنا [ولیطن بطنا] وله طهر وللظر هر (محداث 
عاملی. ۱۶۰۹ ج ۲۷ ص ۱۹۲/ عیاشی» بی‌تا» ج ۰۱ ص ۱۱). 

اساسا؛ قرآن کریم کتابی است که برای تمام نسل‌ها و زمان‌ها نازل شده و به صورت 
طبیعی. تمام معارف و احکام مورد نیاز بشر در ظاهر آیات نمی گنجد و لازم است که بخشی از 
معارف قرآن در باطن آن نهفته شده باشد تا ژرف‌اندیشان در طول تاریخ آنها را استخراج و 
استنباط کنند و در اختیار بشر قرار دهند و همین مطلب رمز جاودانگی و جهانی بودن قرآن 
است (ر.ک: رضایی اصفهانی» ۱۳۸۳ ج۱ ص ۵۲). 

بر اساس روایتی از امام حسین (ص) از پدر بزرگوارش, قرآن مشتمل بر عبارات و اشارات 
و لطاتف و حقائق است: «کتاب الله علی ربعم آشیا: الوبارو ولاشارز والطائف والحقابل] فالتا 
پلعوام والٍشارة للْحواص واللطایف بلْواء والحقائق لنیاء» (ابطحی, ۸۶۱۱ ص۲۳۵/ دیلمی, 
بی‌تا؛ ص ۳۰۳/ مجلسی. بی‌تا؛ ج ۸۹ صص ۲۰ و۱۰۳ و ج ۷۵ ص ۲۷۸). 

علامه طباطبایی معتقد است که مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خدای تعالی» 
مراتب مختلفی از علم و عمل دارند؛ به باور وی لازمة اختلاف این مراتب این است که آنچه 
اهل یک مرتبه تلقّی می‌کند و می‌پذیرد غیر آن چیزی باشد که اهل مرتبهٌ دیگر تلفی می‌کند. 


یا بالاتر از آن است و يا پایینتر. خدای سبحان هم بندگان خود را به اصنافی گوناگون تقسیم 


(۱ ۲ 
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کرده و هر صنفی را دارای علم و معرفتی می‌داند که در صنف دیگر نیست (طباطبایی, ۱۶۱۷ 
ج۳ ص ۱۰۱). 

علامه با اشاره به سطوح مختلف معنایی در آیات قرآن بیان می‌کند: «قرآن از نظر معنا 
مراتب مختلفی دارد. مراتبی طولی که مترتّب و وابسته بر یکدیگر است. و همه آن معانی در 
عرض واحد قرار ندارند تا کسی بگوید اين مستلزم آنست که یک لفظ در بیشتر از یک معنا 
استعمال شده باشد. و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا صحیح نیست. و يا کسی دیگر بگوید 
این نظیر عموم مجاز می‌شود و يا از باب لوازم متعدّد برای ملزوم واحد است. نه بلکه همه 
آن معانی. معانی مطابقی است. که لفظ آیات بطور دلالت مطابقی بر آن دلالت دارده چیزی که 
هست هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه‌ای از فهم و درک است» (طباطبایی» ۸۶۱۷ ج۳ 
ص 1۶). 

بنابراین برای این دسته از آیات اگرچه فهم عرفی و ساده‌ای برای عموم افراده جامعه قابل 
ارائه است. اما در ژرفای آن. مطالب عمیقی نهفته شده که مطمع و محلّی برای تعمّق و غور 
اولوالباب مهیّا کرده است. این فرمودةٌ حضرت سجاد(ع) ناظر به کلام امیرالممنین(ع) در 
وصف دریای مواج معارف قرآنهاست که:.دوان الرآن-ظاهر؛ آنیق وباطثه عمیق لا تفلی عَبالیه 
ولا تنقضی غرایبه» (نهجالبلاغه. حطبه ۱۸). 

بنابراین» اشکال نویسنده که نمی‌توان آیاتی از"قرآن را مخصوص گروهی خاص آن هم در 
قرون آینده در نظر گرفت. ناشی از عدم دقت در مراتب فهم قرآن. سطوح و لایه‌های مرتبط 
معنایی در آن است. وی بعد از نقل سخن ملاصدرا به وی منتسب می‌کند که آیاتی از قرآن به 
ال تعمّق احتصاص دارد و اساساء برای آنان نازل شده است. 

مّا باید دانست که مراد ملاصدرا و همفکرانش این نیست که فهم این دسته آیات 
اختصاص به گروهی خاص داشته باشد؛ چنانکه از صدر اسلام و زمان نبی اکرم (ص) تاکنون؛ 
همواره مردم سورة توحید را قرائت می‌کردند و به مضامین آن اعتقاد داشتند و مفستران نیز بر 
سر فهم مراد خود از اين آیات توقف نمی‌کردند. به باور ایشان» آنچه اختصاص به این عده 
دارد. درک مراتب مفاهیم و درجات بالای معرفتی قرآن است. 

نگارنده در ادامة مقاله» به روایتی از امام صادق (ع) اشاره می‌کند که حضرت فرمودند: «أن 
له کارت ر تا انم مه ارنان نزن مار کاس نزن تسده زیر عباوت فا رشاو تما 


آن (قرآن) را برای زمانی خاص و مردمی خاص قرار نداده است» (طوسی» ۱۶۱۶ ص ۵۸۰/ 


(۱ ۲ 
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مجلسی, بی‌ته ج ۳ ص ۱۵/ ورام بی‌تا. ج ۲ ص ۷۲). علاوه بر توضیح پیش گفته. تمه روایت 
امام صادق (ع) نیز خلاف اذعای نویسنده را ثابت می‌کند. 


در ادامةٌ روایت, حضرت صادق(ع) می‌فرمایند: هه فی کل زمان جدرید و علد کل وم غض" 
]یوم الَامَة» (همانجاها) بدین ری قرآن در هر زمان تازه و در نزد هر قومی تا روز قیامت 
جدید است؛ بنابراین اگر قرار است که قرآن در تمام زمان‌ها تازه و برای تمام انسان‌ها 
باطراوت و مشحون از نوآوری باشد. باید فهمی بالاتر و افزون‌تر از پیش در هر زمانی داشته 
پاش 

ناگفته نماند اگر به فرض نویسنده ملتزم شویم, لازمة آن این است که مراد آیات تنها همان 
چیزی است که مردم در زمان صدر اسلام می‌فهمیدند. در نتیجه, قرآن مخصوص به محدود 
فهم آنان می‌شد و این بر خلاف روایت امام صادق (ع) است که قرآن به زمانی محدود 
اختصاص ندارد. نکتهٌ جالب‌تر این که روایت امام سجاد (ع) دقیقاً با انتهای اين روایت رابطة 
عام و خاص دارد و می‌توان گفت که اقوام متعمّقی در آخرالزمان. برداشتی تازه‌تر و بالاتر از 
پیشینیان از آیات قرآن دارند. 


۳-۲-۴۳ سیر معصومین (ع) در پاسخ‌دهی به مسائل اعتقادی 

حضرات معصومین (ع) بر اساس قاعدة اما کلم سول المیاد بکنه عثله قط وقال 
قال رَسُول له (ص) تا معاشیر یاه مرکا آن کلم لاس علّی قذر عقولهم» (کلینی» ۱۳۳۲ ج ۸ 
نج و رخ دم سطوح فهم و برداشت الاب را لحاظط مگ دیازه وان 
امامان معصوم (ع) گرچه همه حق و صدق است. ولی به دلیل اختلاف شرایط و تفاوت 
استعداد مستمعان و به تعبیر روایت امام صادق (ع) لاس مان ادن الذّب و افص 
(همان. ج۸ ص۱۷۷ دارای درجات و ظرفیّت‌های متفاواتی هستند. بنابراین, ی 
رسیده از ایشان با توجه به سطوح درک مخاطبان. قوت و عمق می‌پذیرد. اساسا چگونه 
تقوم داشت که اس ارام سایق یه کی بخ ویارد مظان با بانیم ابقان و 
پرسش یک اعرابی باشد. 

شیخ صدوق در کتاب توحید خود از محمّد بن عبید نقل می‌کند: «دخْلت ع] الرضا ع فقال 


ی قل للعَبّاسی یکف عن الکلام فی التّوحید وغیرو ویکلم التاس بما پعرفون وتکف عم بگرون 


(۱ ۲ 


بازشناسی مفهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات ۱۲۳ 


وذا سالولك عن الوحید فققل کما قال له عرَوجل [َقل هو لآ له اصمَ لم یلید وم ولد ول 
ین له کفواأحدل] ولد" لو عن الک فقل کما قال له عرتوجل لیس کمثله تیء واذا سود 
عن السنم فقل کُمّا قال ال عروجل هو السّییم ليم کلم اس بما یفرفون؛ (صدوق» ۱۳۹۸ 
ص 49 " ثِ« 

منظور از «العبّاسی» در اين روایت هشام بن ابراهيم صاحب الرضا (ع) است که حضرت 
(ع) وی را از تکلّم و صحبت دربار؛ توحید و مانند آن باز می‌دارد. تعلیل حضرت این است 
که: «یکلّم لاس بما یَرفُون و یکف عمّا پنکرون..: باید با مردم آن سان که می‌دانند و 
می‌فهمند سخن بگویی و هنگامی که از توحید. کیفیت ذات الهی و صفات ذات از تو می‌پرسند 
آنان را به ظاهر آیات قرآن ارجاع بده و از آنچه نمی‌فهمند و انکار می‌کنند. حرفی به میان 
میاور). 

شیخ صدوق روایت می‌کند که حضرت امام رضا (ع) در بیانی بسیار لطیف و عمیق و 
سرشار از معارف توحیدی در مجلسی که مأمون, تدارک دیده بود فرمودند: «أّل عبادة له 
مره واصل مترقة اه توحيد؛ ونظام توحید له تفیْ الصا عله لشهادو لول آن کل" صفت 
موف مَخلوق وتتهادة کل مَوصوف, آن له الق لیس بصفتر ولا موصوفی وتهادة کل صبت 
ومَوَصوف, بالاقتران»" (صدوق ۱۳۷۸ ج1 ص ۱۵۰ و ۱۳۹۸ ص۳۶/ مفید. 6۱۳ ص ۲۵۳/ 
طوشیی 6 1 ص ۲۲/ مجلسی» بی‌تا؛ ج 4 ص ۲۲۸). 

در کلام امیرالمومنین (ع) نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد: از یک سو در روایتی که پیش 
از اين با عنوان خطبهة اشباح آمده بود. حضرت (ع) با بیانات مختلفی از جمله: «سَمّی ترکهُم 
ال فیما لم یلم بت عن کنهم رنئوخاً فافتص غلی ذلافت.-:(صبحی صالح, بی‌تاه خطبه 
1 ون توسن انديشه و اوهام در کنه صفات الهی باز می‌دارد و 
ان تسوا و یکره در پاسخ به پرسش یک اعرابی در بحبوحهٌ جنگ جمل که «أتقول ان ال واحد؟» 
فرمودند: «دغوه فان ی رید اأْغرابی هو نی تریده من رم ثم قال یا آغرابی ٍن ول فی آن 


له واحد عل] آرعة آفتا...» (صدوق» ۰۱۳۹۸ ص ۸۳) 


[) آن هشام بن |براهیم العباسی کان مومت فی أوّل آمرو و زنديقا فی آخرلی] (ر.ک: [1[]111]] |41 ص][]] 


[] صدر اين روایت اینچنین است:«سَوفت أب الحَسن الرتضا (ع) یتکلم بهد) اْکّام ند الم مُون فی و12 )». 


(۱ ۰۲ 


۱۳ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم. شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 


نمونه‌های اين مسأله در سرتاسر نهج البلاغه فراوان است. امیرالممنین (ع) در همان اولین 
خطبة نهج‌البلاغه به بالاترین مضامین معرفتی اشاره می‌کنند که سرشار از اشارات بلند عقلی و 
فلسفی است؛ نظیر: «وگمال توحیده ال خلاص له وکمَال الا له لفی الصا عثه» و نیز «مم 
کل شیم بمقارتم وغر کل شیم ماه (صبحی صالح. باه حطبذ اول. ص 10 

در بیان دیگری که از امام صادق (ع) نقل شده. آمده است: «أبرالمونینَ (ع) استثْض لاس 
فی خرب مَعَاويَةَ فی الم اانية فمّا ند التّاس ام خطیباً :امه للم اوح لح الصمَد 
رَد الق لا مین شوم گان وا من شیء خی ما کان قدرة بان بها من الأَیاس: «امیر الممنین 
(ع) مردم را امر فرمود که مهیای جنگ معاویه شوید و ایشان را در اين باب ترغیب و تحریص 
نمود پس چون مردم فراهم آمدند برخحاست و خطبه اداء فرمود که سپاس و ستایش خدایی را 
سزد که یکیست و یگانه و پناه نیازمندان و متفرد و تنهاست که نه از چیزی بوده و نه از چیزی 
آفریده و بعرصه وجود آورده آنچه را که موجود و ثابت فرموده بقدرت کامله» (کلینی. ۱۳۹۲ 
ج۱ ص ۱۳۶/ صدوق. ۱۳۹۸ ص 4۱). 

جالب اینجاست که قٍَ]] الاسلام کلینی با اينکه بندرت. در بین روایات. مطلبی را از قول 
خود بیان می‌کند» آنقدر تحت تأثیر مضموتوالای این روایت قرار می‌گیرد که بیان مبسوطی را 
ذیل آن دارد و می‌گوید: «اين حطبه از خطبه‌های مشهور آن حضرت است و از زیادی شهرت 
عامه مردم آن را کوچک شمرده‌اند در صورتی که همین خطبه برای کسی که علم توحید جوید 
کافی است اگر در آن بیندیشد و آن را بفهمد. زیرا اگر تمام جن و انس جز پیغمبران همزبان 
شوند که توحید را مانند آنچه آن حضرت- پدر و مادرم فدایش- فرموده بیان کنند نتوانند و 
اگر بیان آن حضرت (ع) نبود مردم نمی‌دانستند چگونه در راه توحید قدم بردارند..» (کلینی, 
۲ ج۱ صص ۱۳۰-۱۳۵). 

شهید مطهری با بیان اينکه بحث‌های توحیدی نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین 
بحنهای آن دانست. می‌نویسد: بدون مبالغه اين بحثها با توجه به مجموع شرایط پدیدآمدن آنها 
در حلٌ اعجاز است. بحث‌های نهج‌البلاغه در اين زمینه مختلف و متنوع است. قسمتی از آنها از 
نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهی است. ولی بیشتر بحث‌های نهج‌البلاغه 
دربارة توحید. بحث‌های تعقلی و فلسفی است. اوج فوق العادة نهج‌البلاغه در اين بحثها نمایان 


است. 


(۱ ۲ 
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به باور وی از جمله مسائل عمیق و بی‌سابقه در نهج‌البلاغه شامل مباحثی چون: اوَلیت حق 
در عین آخریّت او و ظاهریّت او در عین باطنیتش, تقلّم او بر زمان و بر عدد و اينکه قدمت او 
قدمت زمانی و وحدت او وحدت عددی نیست. علوٌ و سلطان و غنای ذاتی حق. مبدعیّت او 
و اینکه شأنی او را از شآن دیگر شاغل نمی‌شود کلام او عین فعلش است؛ حدود توانایی 
عقول بر ادراک او و اینکه معرفت حق از نوع تجلّی او بر عقول است نه از نوع احاطه اذهان بر 
یک معنی و مفهوم دیگ سلب جسمیّت و حرکت و سکون و تغییر و مکان و زمان و مثل و 
ضلد و شریک و شبیه و استخدام آلت و محدودیّت و معدودیّت از او و یک سلسله مسائل 
دیگر (مطهری» ۰۱۳۱۸ ج۰۱1 صص ۳۸۱-۳۸۰). 

وجود این عرارد. متفاوت نشان می‌دهد که باید قبل از بروسی شتاب‌زدة محر این حدیفه 
مخصوصاً احادیثی با معارف اعتقادی ناب و متعالی» فضای صدور و جهت صدور روایت را 
در نظر گرفت؛ زیرا شناخت صحیح از منزلت معرفتی و ایمانی راوی و يا مخاطبان حدیث و 
شرایط صدور نه‌تنها در فهم روایت تأثیر می‌گذارد. بلکه ممکن است جهت برداشت خواننده 
از متن روایت را کاملاً معکوس کند؛ چنانکه در روایتی هنگامی که آبوبصیر از امام صادق (ع؛ 
می‌پرسد که آیا مژمنین روز قیامت حداوند عزوجل.را می‌بینند؟ حضرت در پاسخ وی 
می‌فرماید: آری و پیش از روز قيامت اورا دیده‌اند. عرض کردم در چه زمان؟ فرمود: در 
هنگامی که به ایشان فرمود که [] لست بریِکم قالوا بل][] الاعراف: ۸۷ ۱۷۲) یعنی آیا نیستم 
پروردگار شما؟ گفتند که آری تو پروردگار مائی» پس حضرت ساعتی ساکت شدند. بعد از آن 
فرمودند: ممنان در دنیا پیش از روز قیامت او را می‌بینند. آیا تو چنان نیستی که در همین وقت 
او را ببینی؟ در انتهای روایت آبوبصیر هنگامی که از حضرت اذن نقل این روایت را می‌طلبد, 
حضرت نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «فانّك اذا حَدنت بم فأَلکره ملک جاهل بمَعتل] ما تقوله 
دك کشبیه کفر.: «زیرا که تو هر گاه این حدیث را نقل کنی» پس منکری که جاهل باشد به 


معنای آنچه ما می‌گوئیم آن را انکار کند و بعد از آن گمان کند که این تشبیه است کافر گردد» 


رز 01 
اس 


ثم قدر آن 


(صدوق. ۰۱۳۹۸ ص ۱۱۷). 
نمونه‌های فراوان دیگری در این‌باره می‌توان شاهد آورد؛ امّا به جهت عدم اطالةٌ کلام در 
ادامه تنها به یک روایت اشاره می‌کنیم؛ شیخ صدوق (ره) در کتاب الوحید نقل می‌کند: «ان 


آفل البَصرة کتبوا [] الْحسین بُن عَلی ع یسالوکه عن الصَمدٍ فکتب (لنهم[] بسم الم امن الرتحیم 


(۱ ۲ 


۱۳۹ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 
ماب فلا تحُوضوا فی القرآن و لا تُجادلوا-: «اهل بصره عریضه بحضرت حسین بن علی ع 
توفتل ین آنبرا از می مک وال می کردنله پسی رک بشوی ایشان تشه که پس الند 
الرحمن الرحیم اما بعد. پس در قرآن فرو مروید و در آن مجادله و گفتگو نکنید و بدون علم در 
آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا شنیدم که می‌فرمود هر که در قرآن بدون علم 
چیزی بگوید جای خود را مهیا گرداند در آتش دوزخ و از آن جای بگیرد و منزل گزیند و 
بداند که از اهل جهنم است و بدرستی که خدای سبحانه صمد را تفسیر فرموده و فرموده که 
[.. ال أحَد له الصَمَذْ] بعد از آن آن را تفسیر فرموده و فرموده که [ألم یلد وم یلد ولم یکن 
له کفوا أَحَد] یعنی نزاد و زاده نشد و نبود او را هیچ کس مانند و همتا و حضرت فرمود لم یلد 
یعنی چیز کثیفی از او بیرون نیامده چون فرزند و ساثر چیزهای کثیفی که از آفریدگان بیرون 

در این روایت حضرت سیدالشهداء (ع) قبل از بیان معنای صمد که موضوع سال بود و با 
وجودی که آنان به منبع اصیل و درستی - عترت پیامبر (ص) - مراجعه کرده بودند ابتدای 
کلام خویش با هشدار و تتبه دادن به اهل بصره آغاز می‌کند که نباید بدون علم و صرفاً در 
مقام جدل به تقسیر آیات الهی بپردازند. حضرّت در این فرمایش تکلم و مجادله بدون علم و 
بدون روش را رد می‌کند و با استناد به قول رسول ال (ص) آنان را از تفسیر به رأًی باز 


می‌دارد و آنگاه تفسیری پرمعنا و عمیق از واژه (صمد) ارائه می‌دهند. 


۴-۳-۴. محدودة تفکر در ذات و صفات الهی 

در این زمینه روایات فراوانی وارد شده است؛ برخی از این روایات از تفر در ذات الهی 
نهی می‌کند؛ از جمله روایتی در کافی «مُوا فی کل ش]ء ولا توا فی ذات اه (کلینی, 
۲ ج۱. ص ۲). اما برخی دیگر از اين روایات آن وا برترین خبادت, می‌شمارد و بر آن 
ترغیب می‌کند. از جمله حدیث شریف کافی در باب تفکر است: کافی از حضرت امام صادق 
(ع» نقل می‌کند که فرمودند: «أفَْل الْعبادة (ذمان ار فی ال وفی قدرته» (همان ج7 
ص ۵۵). یعنی تفر در حق و اثبات ذات و تفگ در قدرت و سایر اسماء و صفات, علاوه بر 
آنکه منهی نیست. افضل عبادات نیز هست. 

با تأمّل در روایات و با در نظر گرفتن قرائن صدر و ذیل شأن نزول و ساير معارف رسیده 


(۱ ۰۲ 
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دیگر از کتاب کافی از امام باقر(ع) آمده است: «کلموا فی خی ال ولا لوا فی الم فان 
الا فی لا برید لا کیره: «در خلق خدا و عجائب صنع او سخن گوئید و در خدا سخن 
مگوئید زیرا که سخن گفتن در خدای چیزی را نیفزاید مگر سرگردانی» (همان» ج. ص .)٩۲‏ 
این حدیث شریف به مناسبت تعلیل خود دلالت دارد که مقصود از تکلم. تکلّم در اکتناه ذات 
و کیفیّت آن است؛ زیرا تکلّم در اثبات ذات و ساير کمالات و توحید و تنزیه آن موجب تحیر 
نمی‌شود. 

علامه طباطبایی معتقد است که قرآن کریم ذات واجب را بی‌نیاز از استدلال می‌داند و فقط 
به تبیین اوصاف او می‌پردازد: «وأمّا ات فطع آن القرآن براهٌ عنیاً عغن البّیانر..» (عامه 
طباطبایی, ۸۱4۱۷ ج۱ ص۱۳ «غلی آن الرآن السریف یمد أصل وجوده تبارك وتعالی بدیهیاً 
اتف فی دیق الق به وم عنی عنایتهُباثبات الصتفات گالوِخدة والفطریٍ والعلم والقدرة 
وغیر ذلك...» (همان, ج ‏ ص ۳۹۵). 

ما خمینی (ع) در تبیین روایات وارده دربارة شناخت خدا می‌نویسد: باید دانست که اينکه 
ما گفتیم تفکر در ذات و اسماء و صفات. ممکن است جاهل گمان کند که تفکُر در ذات 
ممنوع است به حسب روایات؛ فر نداند یبال تفکر که ممنوع ات کی هن اکتاه فان 
کیفتّت آن است - چنانکه از روایات شریفه استفاده می‌شود (امام خمینی» ۰۱۳۷۲ ص ۱۹۲/ 
همچنین ر.ک: ملاصدراه ۱۳٩۱‏ ج ص ۲۵۱ و بی‌تا؛ ج ص ۱۰/ جامی. ۱۳۷۰ ص ۲۷ و 
۳۸ 

علامه طباطبائی (ره) نیز پس از نقل روایت «ک روا ف] خَلّق ال ولا کل اروا فل] الم فتهْلکوا» 
می‌گوید: قوفی الگهی عن النکر فی ال سبحائد روایات؛ کر آخه موه فی جوایم ان 
وهی ارشایی مت بمّن لایْسن الورود فی ال اي ابیت فیکون خوضه فیها تعرضا 
لا الدایّم: «در نهی از تفکر در خحدای تعالی روایات بسیاری دیگر هست که هم در جوامع 
خلت تخد مان و هم در جوامع حدیث اهل سنت. و البته باید دانست که این نهی ارشادی 
است. و متوجه خصوص کسانی است که راه ورود به مسائل عقلی و عمیق را بلد نیستند و 
استعداد آن را ندارند. در نتیجه فرو رفتن در آن مسائل در حقیقت. خویشتن را در معرض 


هلاکت افکندن است» آن هم هلاکت دائم» (طباطبایی, ۸۱۶۱۷ ج۹ ص ۵۳). 


۱-۱۷۷ ۰۲ 


۱۳۸ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم. شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 


از مجموع این اخبار معلوم می‌شود که تفکُر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که آن تفکُر 
دز کته دانت. از کفتت آن ابنته جدانکه در یت شریف کافی وارد است؛ امن نظر ق الله کیش 
هو هَلك» (کلینی. [ 111 )4 ص[]]. جمع دیگر اینکه یک دسته از مردم که قلوب و ذهنشان 
طاقت استماع برهان و استعداد ورود در اینگونه مباحث ندارند وارد نشوند؛ امّا کسانی که اهل 
ان نله پراش انا راجح. بلکه افضل از جمیع عبادات است (ر.ک: امام خمینی» ۱۳۷۲ 
ص ۱۹۵). 

ی[ ]له جوادی آملی در مقدمه‌ای که بر کتاب «سرالصلوة» امام خمینی (ره) نگاشته‌انده 
تأکید می‌کنند: «کنه ذات معبود احدی قرار نمی‌گیرد. زیرا عبادت فرع معرفت است. وقتی که 
کنه ذات مشهود هیچ شاهدی نمی‌شود. معبود هیچ عبادی نیر واقع نخواهد شد؛ چنانکه امام 
(ره) در تعلیقه بر شرح فصوص قبصری چنین فرمود‌اند: الق بمقا الب عبر موی 
اه غر منهود ولا معروفي والمَعبودلا به وآن یکون مشهوداً آو مفروفاً. والعبادة داماً نقمْ 1۶] 
حجاب الأساء والصّفات, حت] عبادة الالسان الکامل؛ لا آئُ عابد اسم له اأْعْظم وغیره دوه 
حَسّب درجاتهم): «زیرا خداوند در مقام غیبی خود معبود خلائق نیست. زیرا در آن مقام قابل 
شهود و معرفت نیست و معبود صرفا باید مشهود و قابل شناخت باشد؛ بنابراین عبادت هميشه 
در حجاب اسماء و صفات است. حتی عبادت انسان کامل نیز این چنین است؛ به غیر از اينکه 
وی اسم اعظم خداوند متعال را عبادت می‌کند و دیگران به حسب مراتبشان دیگر اسماء 
خداوند را عبادت می‌کنند» (امام خمینی» ۰۱۳۷۷ ص ۱۸). 

حاصل, آنکه برای شناخت خداوند سه منطقه می‌توان متصوّر شد؛ مقام ذات» مقام اکتناه 
صفات ذاتی و مقام فعل یا مقام وجه الّه. آنچه ما به آن راه نداریم دو منطقه ممنوعه نخست 
است؛ یعنی منطقهٌ هویّت ذات که هویّت محضه و بسیط محض است و منطقهُ حریم صفات 
ذاتی که عین ذات است. این دو محدوده مفهوماً غیر هم‌اند. ولی مصداقاً عين هم و نامحدود. 
مّا تمام معرفت‌ها با اسمای حسنیء فعل و ظهور خداوند متعال کار دارند و آنچه می‌توان 
فهمید فاصلهٌ ما با این منطقه سوام یعنی منطقهٌ امکان است. 


۴-۴. بررسی پدیدارشناسانة نظریّات دانشمندان 
نویسندگان در ادامهٌ بررسی مفهوم روایت به برشماری آرای دانشمندان درباره این حدیتث 


می‌پردازند. نکتة جالب توجه این است که آنان خواسته یا ناخواسته در یک سمت به نقل 


(۱ ۲ 


بازشناسی منهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات ۱۳۹ 


دید گاه عرفا و فلاسفه در مدح «تعمّق و درک دقائق توحیدی» آیات مذکور اشاره می‌کنند و از 
سوی دیگر. از افرادی نام می‌برد که یا جزو اخباریون هستند و يا گرایش شدیدی به 
اخباریگری دارند. 

ایشان در بیان نظرهای گروه اول از ابن‌عربی (ابن عربی» ۰۱۳۸۱ ص ۱۱۲ ملّاصدرا 
(ملاصدرا؛ بی‌تاء ج ۲ ص۳۳۹ ابن طیفور بسطامی (بسطامی. بی‌تا. ج۲ ص ۲۹ گنابادی 
(گنابادی» ۸ جح ص ۰۲۸۵ مکارم شیرازی (مکارم. ۰۱۳۷۳ ج۲۳. ص ۲۹۵ مرتضی 
مطهری (مطهری. ۰۱۳۱۸ ج۲۶» ص ۵۲۳ سیّدمحمّدحسین طهرانی (طهرانی. ۰۶۱۰ ص۳۳۰ 
یاد می‌کنند که تمامی آنان جزو علمای عرفان يا فلسفه و علوم عقلی هستند. از سوی دیگر نیز 
گروهی از علمای بزرگ حدیت همچون شیخ صدوق (صدوق. ۱۳۹۸ ص 1۵۷ علامه 
مجلسی (مجلسی, بی‌تا؛ ج۳ ص ۲۱۶) و شیخ حر عاملی (عاملی» ۱۶۱۸ ج۰۱ ص ۱۷) را نام 
می‌برند. همگی به نوعی گرایش به مذهب آخباری‌گری یا اهل حدیث دارند و هر کدام 
صاحب کتاب روایی ارزشمندی هشتند. الب نظر ایشان دربارةُ دیدگاه شیخ صدوق مستنبط از 
نام منتخب وی بر بابی از ابواب کتاب توجید صدوق است. 

نویسندگان در این مرحله می‌توانستند به طرح دلایل و قرائنی که هر گروه برای دفاع از نظر 
مطبوع خود ارائه کرده‌اند بپردازد و سپس با نقد و سنجش نظریّات به قول مختار خود دست 
یابند؛ لیکن تنها به نقل مواضع آنان در این زمینه بسنده می‌کنند. 

نکته‌ای که جهت‌گیری متفاوت این دو برداشت را مشخص می‌کند. و رویکردی مبنایی 
دارد. جایگاه عقل در هندسه معرفتی دین و نقش و گسترة معرفت‌بخشی آن است. این مسأله 
محل نزاع و اختلاف اقوال است و سخن در این باره. مجالی مفصّل می‌طلبد. اما به طور 
اجمال. باید گفت عقل اگرچه در بعد هستی‌شناسی دین هیچ منزلتی ندارده لیکن در منظر 
معرفت‌شناسی دین در محدوده‌ای که به مرحلة قطع با پل وی اس ویک 
جوادی آملی» ۳۸۸ صص ۵۰-۲۵). 

از سوی دیگر پیشرفت و تطوّر علم همواره با گذر زمان توأم می‌شود. مخصوصاً اجتهادات 
و برداشت‌های نص‌محور با تتبّع و تحقیق ضابطه‌مند و تکاملی. سیر صعودی دارد. شهید 
مطهری نیز معتقد است که اعجاز قرآن به این است که هميشه از تفسیرهایی که برایش نوشته 
شده جلوتر است و هر هنگام که قرآن را تفسیر کرده‌انده با پیشرفت علم و فهم و سنجش قرآن 
با آن تفسین دیده‌اند قرآن از آن تفسیر بالاتر و جلوتر است. 


(۱ ۲ 


۱۳۰ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم. شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 


وی در ادامة کلام برای مثال» به تطوّر علم فقه اشاره می‌کند و می‌نویسد: مسلماً اصحاب 
رسول اکرم (ص) و اصحاب امیرالممنین (ع) و اصحاب حضرت صادق (ع) حتی امثال ژراره 
و هشام بن الخَگم قواعد فقهی را که از رسول اکرم (ص) پا ائمّه (ع) رسیده است مثل محقّق 
حلّی و علامه حلی و شیخ مرتضی انصاری نمی‌توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند. پس 
در روش‌های فلسفی چه کسی از همه بهتر فهمیده است معنی کلمات استاد را؟ آن کس که از 
همه قدیمی‌تر است. امّا در مکتب انبیاء و اولیاه چه کسی از همه بهتر فهمیده معنی و مقصود 
را؟ آن کس که در آینده می‌آید و علم و فهم بیشتری دارد. این خود. معجره نبوّت است 
(مطهری» ۰۱۳۸ ج۲4» ص ۵۲۳). 


نتیجه گیری 

) بررسی معنای لغوی «تعمّق» نماق*‌دهد که اين واژه برخلاف اذعای برخی از 
محققان. ملازم با افراط و زیاده‌روی نیست و با توجه به قرائن کلام می‌تواند معنای ممدوح یا 
مذموم داشته باشد. چنانکه بر حسب برخی از روایات. تعمّق به ری تعمّق در وضو و يا تعمّق 
در محدودهٌ هستی‌شناسی احکام از انواع تعمّق مذموم و افراط است. ولی مفهوم واه تعمق 
منحصر در این معانی نیست. 

۲) گرچه درک و تلقی اکثر محدنان و اهل حدیث در شیعه و اهل سنت از معنای تعمّق 
افراط و زیاده‌روی است. اما برداشت عرفاء فلاسفه و صاحبان علوم عقلی متفاوت است. آنان 
مطلق ژرف‌اندیشی و تعمّق را مذموم نمی‌دانند. بلکه انديشه فرونگر و کح‌اندیشی را که با 
اوهام و ابزار سست گمانه‌زنی و ری بدون رجوع به معصوم (ع) در محدوده‌ای خارج از 
شریعت مفروض با اوهام و عقول ناقص خود به اکتشاف می‌پردازد و راه را گم می‌کنند 
شايستهةٌ تباهی می‌دانند. به باور آنان تعمّق روشمند در آیات قرآن کریم آن هم در پرتو 
ارشادات معصومین (ع) توصیه همیشگی قرآن و سیره تربیتی اهل بیت (ع) است. 

۳ در برداشت از روایت امام سجاد (ع) توجه به چند نکته ضروری است؛ اولا اينکه 
توحید. درجات و مراتبی دارد و آنچه یک عامی به نام خدای یگانه در ذهن خود تجستم 
می‌دهد با آنچه در قلب یک عارف تجلّی می‌کند یکی نیست؛ ثانی؛ تمام افراد بشر دارای مراتب 
مختلفی از علم» درک و آگاهی هستند؛ بنابراین» آنچه اهل یک مرتبه از ایشان تلقّی می‌کند و 


می‌پذیرد» می‌تواند بالاتر و یا پایین‌تر از اهل مرتبه دیگر باشد؛ ثالثأٌ قرآن کریم دارای سطوح و 


(۱ ۲ 


بازشناسی مفهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات ۱۳۱ 


لایه‌های معنایی متعدّدی است؛ رابعا؛ اجتهادات و برداشت‌های نص‌محور با تتبّعم و تحقیق 
ضابطه‌مند و تکاملی و با تطوّر علوم و پیدايش دانش‌های نوین در نمودار گذر زمان سیر 
صعودی می‌یابد. لذا طبیعی می‌نماید که برداشت علمای ژرف‌اندیش آن هم در آخرالزمان از 
متن آیات بلند و محکم قرآن. در پرتو انوار کلام معصومین (ع) برداشتی عمیق‌تر و اصیل‌تر 


نسبت به علمای پیشین خود باشد. 


(۱ ۲ 


۱۳۲ دو فصلنامه کتاب قیّم سال دوم. شماره هفتم. پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 
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[1] طباطبایل] سلحتد[][][]) الیزان فی هس الق ل] چ [11) دفتر اتتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
[11]111اق. 

111 طرحول] فخر الدین؛ جمع /لبحریل] [111[ 1 سیّدامد حسیغل] چ [[]] تهران: لتابفروشی مرتضوی][]]]] ش. 

7 طهرانل] س )مد ][] []] توحید علمی و عینی؛ تهران: انتشارات حکما [ ]][] ق. 

[1 [1[]11] محمد بن حسن؛/لامالیل]1] انتشارات دار لاف[ ]11] ق. 

[1) []][][[[] حمّد بن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریع ]11 موسسه آل البیت (111[116]ق. 

[ 111]][]]/لفصول امه فی اصول /لامم ] 1 1[ ]1 ] ]1[ ارف اسلامی امام رضا (ع111[]1]ق. 

[1] سکری سلیمانی] امباهرف نگران در حدیت امام سجاد (ع34] فصلنامه نقد و نظل] سال هشتل] ماره سوم و 
چهارم] پاییز و زمستان [ 1 ]1 ]ش. 

[1) ع] ]][] محمّد بن مسعود؛ تقسهیر /لعیاشی؛ طهران: الکتل] العلمل] الاسلامل] 1 

1 11)1ذا]]]] []]] تفس صافی؛ چ []] ببروت: موسسة الاعلمی للمطبوعام][ ]]]]ق. 

)ٍ کلیل] محمد بن یعقوب؛/لکافی؛ چ [] تبران: اسلامی][ 11 ]] ش. 

[[) کنابادی] سلطان‌حط[]] بیان السعادة؛ مسسه الاعلمیل] بیروت: | ]1 ]]ق. 

[[]ٍ جلسیل] حندتقی؛ بحار الانوار امجامعة لدر رآخبار الائمَة الاطهار (ع/؛ چاپ مکر[] تهران: اسلاملً 1 

[1) معارف, مجید و دیگرال] «بررسی تعتی در روایات4] پزوهش‌نامه قرآن و حدیبل] شماره [] مهار و تابستان 
[11اش. 

طهری] ]| ][1]] جموعه آثار؛ تهران: انتشارات صدرأ][111] ش. 

[1)[][]]]][] حمّد بن محمّد بن نعمان؛/امالیل] چ []]] ]4 کنگره جهانی هزاره مفید. [1][] ق. 

[1) کارم شیرازی][]]| ]]] تفسم تمون] چ []] تهران: دارالکتب الاسلامل]][ 11 ]]ش. 

[[ )4 ملاصدرا] محمّد بن ابراهیم شیرازی؛/اسفار /لاریعه فی/محکمه /لتعالیل 1 کتبة مصطفوی[ ][[1 

1 (][1] مرح /صول الکافی؛ طهران: مکتبة احمودی][111] ق. 

]4 ورام ابن ابی‌فراس؛ جموعه ورام (تنبیه /مخواطرٍ] 111 ]111 11111 ]111 
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